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ادبیات و هنر

بدرود آقای مترجم
ج نوبخت در 78 سالگی  ایر

درگذشت

اهالی گیلان خوب می‌شــناختندش، اما گستره 
فعالیــت او محــدود بــه آنجــا نبــود؛ هــم اورهان 
پاموك ترجمــه می‌كرد، هــم ناظم حكمــت و هم 
بــه تاریــخ عثمانــی می‌پرداخــت. بــه یك معنــا، او 
ج نوبخت  ثــار مرتبط با تركیه بــود. ایر متمركز بر آ
را می‌گوییــم كــه متاســفانه دیــروز خبــر رســید 
در ســن ۷۸ ســالگی درگذشــته اســت. خبــر را 
كــه شــاعر و روزنامه‌نــگار  یاســین نمكچیــان 
اســت، بــه ایســنا داده و گفتــه درگذشــت آقــای 
مترجم و نویســنده بــه خاطر كهولت ســن بوده 
و نــه بیمــاری. نوبخــت، دكتــرای تاریــخ هنــر را از 
ثــار  دانشــگاه اســتانبول دریافــت كــرده بــود؛ از آ
نوبخــت می‌تــوان بــه مجموعه‌داســتان‌هایی 
از اورهــان پامــوك، كتــاب شــش‌جلدی »تاریــخ 
« ناظــم  عثمانــی« اوزون‌ چارشــی‌‌لی، »۸۳۵ ســطر

حكمت و... اشاره كرد.
 

ضمایــر            ]او[

فیلم كوتاه »ناطق« در ادامه حضورهای بین‌المللی خود در بخش مســـــــابقه دو جشـــــــنواره »تامپره« 
فنلاند و »پالنسیا« اسپانیا به‌نمایش در خواهد آمد. ایسنا خبر داده جشنواره بین‌المللی فیلم كوتاه 

تامپره فنلاند از 10تا14مارس)۲۰ الی ۲۴ اســـــــفند( برگزار می‌شود و از میان ۶۳۳۰ فیلم ارسالی به بخش 
مسابقه بین‌الملل، ۵۹فیلم كوتاه از ۴۴كشور با یكدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

همزمان با ولادت حضرت فاطمه)س( نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور، پوستر ویژه »الا یا حضرت مادر نگاهی« با معرفی پنج اثر 
شامل »در ستایش مادران خانه‌دار« نوشته لورا شلسینگرو ترجمه عاطفه برقعی، »فاطمه علی است: داستان‌هایی از بلندای 
سبك‌زندگی سراسر معنوی« نوشته علی قهرمانی، »فاطمه نگین جهان و جنان« نوشته محمدرضا رمزی اوحدی، »زن و 

خانواده« به همت امیرحسین بانكی‌پور و »ماه و آن گردنبند« نوشته محمدكاظم مزینانی منتشر شد. 

« »ناطق« در 2 جشنواره اروپایی  رونمایی از پوسترهای »الا یا حضرت مادر

دارد و اثــر ماندگاری نیســت. با این حــال تک‌تیرانداز شــروع 
خوبی دارد و فضاســازی ملتهبش در ســمت نیروهای بعثی 
عراق، یــادآور برخی فیلم‌های جنگی دهه 60 اســت که گیشــه 
موفقی داشــتند. اگر تک‌تیرانــداز با همین کیفیــت در همان 
ســال‌ها ســاخته و اکــران می‌شــد، قطعــا یکــی از فیلم‌هــای 

جذاب و پرفروش سینمای ایران می‌شد. 
شــاید مهم‌تریــن نکتــه فیلــم، همــان قهرمــان محوربــودن 
آن و وجــود و رویارویــی قهرمــان و ضدقهرمــان بــه معنــای 
کلاســیک آن باشــد کــه در ســینمای ایــن ســال‌های ایــران 
کــه اصــرار بیش‌ازحــدی بــه ســینمای مــدرن و اجتماعــی و 
قصه‌های کم‌رمق دارد، می‌تــوان به عنوان امتیــاز به آن نگاه 
کرد. شخصیتی چون شــهید زرین و ســوژه تک‌تیراندازبودن 
هــم ظرفیــت بالقــوه درخشــانی دارد و بــه قصه‌هــای مهیــج 
و ملتهبــی راه می‌دهــد امــا تک‌تیرانــداز باوجــود تــاش و 
برخــی لحظــات در کلیــت توانایی خلــق صحنه‌هــای جنگی و 
اکشــن و تاثیرگــذار را نــدارد. اگر کمــی از لهجــه کامبیــز دیرباز 
بگذریــم و شباهت‌نداشــتن چهــره و فیزیکــی او بــا شــهید 
زرین را هــم درنظر نگیریــم، بــازی او از نقاط قوت فیلم اســت 
و اگــر بازیگران چهــره دیگری در فیلــم بودند و بــا فیلمنامه و 
خلــق موقعیت‌هــای جذاب‌تــری روبــه‌رو بودیــم، تک‌تیرانداز 
وضعیــت و کیفیتــی به‌مراتــب بهتــر از ایــن داشــت و تبدیل 
به یکــی از فیلم‌های خــوب و مانــدگار جنگی و دفاع‌مقدســی 

سینمای ایران می‌شد.  

مصادیــق  از  آنچــه   

صابر محمدی
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سلبریتی و سلبریتی‌گری 
بیشــتر  داریــم،  ســراغ 
و  ســینما  بــه  مربــوط 
هنرهایــی  و  موســیقی 
می‌شــود که مردم بیشتر 
در معرض آنها قرار دارند. 
بــا ایــن حــال، ادبیــات و 
اهل کلمه نیز در سطح و گستره نفوذ مشخص 
خود خالی از ســلبریتی‌ها نیســتند. به هــر حال، 
عده‌ای هستند که مردم ادب‌دوست نسبت به 
آنها حساسند. این حساسیت گاه شاید شبیه 
حساســیتی باشد که نســبت به ســلبریتی‌های 
سینما و موسیقی داریم؛ یعنی منتظریم عکسی 
یا اظهارنظــری جنجالی از آنها منتشــر شــود و ما 
مثل اینک‌ه جاســتین بیبــر را دنبــال میک‌نیم یا 
بهرام رادان و شهاب حسینی را ببینیم سلبریتی 
ادبی‌مــان چــه کــرده، کجــا رفتــه و چــه عکســی از 
پشــت صحنــه زندگــی او منتشــر شــده اســت؟ 
البته همین‌جا بگوییم کــه در ادبیــات ما تعداد 
این نوع از ســلبریتی‌ها که چنین حساســیتی بر 
آنها شکل گرفته، شاید به تعداد انگشتان یکی 
از دســت‌ها هم نباشــد اما بی‌تردید یکــی از این 
معــدود گزینه‌‌هــا، محمدرضــا شــفیعی کدکنــی 
اســت؛ شــاعر و محقق و آکادمیســنی که بسیار 
محبوب است و طرفدار دوآتشه و تیفوسی زیاد 
دارد. نشان به آن نشان که کلاس‌های درسش 
در دانشــگاه تهــران همیشــه مملــو اســت از 
دانشــجویان و مهمانان که نه‌تنهــا صندلی‌ها را 
پر میک‌نند و زمین می‌نشــینند بلکه گاه از سر و 

کول استاد هم بالا می‌روند. 

اســتاد  از  کــه  خبــری  و  خــط  تازه‌تریــن  حــالا 
منتشرشــده و حتمــا موردتوجــه طرفدارانــش 
قرار خواهد گرفت دو عکس و یک روایت است 
از تیرماه ســال گذشــته. ماجرا از این قرار اســت 
کــه محمدرفیــع جلالــی در روایتــی از همراهــی بــا 
محمدرضا شفیعی کدکنی از اینک‌ه او به‌وضوح 
بــر مــزار مــادر می‌گریــد، طــوری کــه شــانه‌هایش 
تــکان می‌خــورد، گفتــه اســت. تماشــای ایــن 
عکس‌هــا واقعــا آدم را حالی‌به‌حالــی میک‌نــد و 
تماشای شاعری رقیق‌القلب که بر مزار ناموجود 

مادرش می‌گرید، دل آدم را به درد می‌آورد.
شــفیعی  محمدرضــا  نــام  بــه  صفحــه‌ای 
کدکنی همزمان با روز مادر )پانزدهم بهمن‌ماه 
امســال( با انتشــار عکس‌هایــی از حضــور این 
شاعر و اســتاد ادبیات بر مزار مادرش، روایتی را 

از این حضور آورده که چنین است:
! »به من بیاموز مادر

به من بیاموز
لِ سُرخش بازمی‌گردد

ُ
، به گ چگونه عطر

تا من به تو بازگردم
! مادر

به من بیاموز
، دوباره اخگر می‌شود چگونه خاکستر

و رودخانه، سرچشمه
و آذرخش‌ها، ابر

و چگونه برگ‌های پاییز دوباره به شاخه‌ها
بازمی‌گردد

تا من به تو بازگردم
! مادر

مّان، غمنامه‌ای برای یاسمن‌ها،  ]غادة السَّ
ترجمه دکتر عبدالحسین فرزاد[

اشک‌های شفیعی کدکنی بر مزار مادر
روایتی از حضور آقای شاعر بر مزار مادرش 

طرفداران او را تحت‌تاثیر قرار داده است
دیدیم استاد بعد 
زیارت حضرت رضا 
علیه‌السلام و دیدار از 
محل درس استادش 
ادیب نیشابوری در 
بستِ پایین‌خیابان، 
به گوشه‌ای در اطراف 
مشهدِ رضوی حرکت 
کردند. پشت سر ایشان 
حرکت کردیم. آن‌جا 
رسیدند و ایستادند. گویا 
این‌جا مزار مادر ایشان 
است. روزگاری سنگ‌های 
قبری داشته اما الان 
رویش با سنگ‌های 
جدید فرش شده است

به وضوح بر مزار مادر 
می‌گرید؛ طوری که 
شانه‌هایش تکان 
می‌خورد. بعد عینک خود 
را برداشت و با دستمال 
پاک کرد و به راهش 
ادامه داد
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صفحه‌ای به نام 
محمدرضا شفیعی 

کدکنی همزمان با 
)پانزدهم  روز مادر

بهمن‌ماه 
امسال( با انتشار 

عکس‌هایی از 
حضور این شاعر و 

 استاد ادبیات 
بر مزار مادرش 
روایتی را از این 

حضور آورده است


